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  ८ب หریک
  

 گاهي صبح هاي زود  كه. روزهاي خوشي بود »حروف حي«ه آن روزها براي ملا حسين و بقي
ساكت . ي رساندندموذن در كوچه هاي پر پيچ و خم شيراز مي پيچيد، خود را به منزل حضرت اعلي م صداي

هايي كه در پيش بود از كار آنهاحضرت اعلي براي . و آرام مي نشستند و به سخنان ايشان گوش مي دادند
همه جا مثل سايه به دنبال  »حروف حي« .صحبت مي فرمودند، و برايشان از رازهاي خداوند سخن مي گفتند

تا اينكه روز . اد دوام نخواهد داشتحضرت اعلي بودند و به خوبي مي دانستند اين روزهاي خوش زي
نزديك است كه از هم جدا : حضرت اعلي ملا حسين را احضار فرمودند و به او گفتند . خداحافظي رسيد

شما بايد مثل باراني كه زمين را سرسبز مي كند، بر دل هاي . تروز فداكاري و خدمت رسيده اس. شويم
منتظرش بوده  اهبايد همه بدانند آن كس كه سال. د سرسبز كنيدمردمان بباريد و قلوب را از نعمت هاي خداون

به خراسان  آنجااو بايد به طهران مي رفت و از . و مأموريت ملا حسين معين شده بود اند ظاهر شده است
  .مسافرت مي كرد و پيام خداوند را در همه جا اعلان مي نمود

كه براي اعلان امر  يلين كسي هستتو او: ندرا احضار كردند و به او فرمود »ملا علي بسطامي«بعد 
ايستادگي كني  آنهاهمة  مقابلاما بايد در . سختي هاي بسيار زيادي در پيش داري .خداوند از ما جدا مي شوي

د و ترا به سوي خود و از هيچ چيز و هيچ كس ترسي به خود راه ندهي و بداني كه خداوند تو را دوست دار
  . خو اهد خواند

فرستادند ودر موقع دند و هر كدام را به طرفي را احضار فرمو »حروف حي«ي بقية رت اعلنگاه حضآ
هستيد كه در  آتشيشما مثل . هستيد شما حامل پيام خداوند، اي ياران عزيز من« :نها فرمودندخداحافظي به آ

بايد مردم نور  .ددل تاريكي ها به سوي خود بخوان ن شود و مردمان را ازششب تاريك بر قلة كوهي بلند رو
را  آنچهاينك پراكنده شويد و . ثر خوبي و پاكي بسويتان جلب شونددر ا خداوند را در شما مشاهده كنند و
شده و براي منتظرش بوديد ظاهر  سالهابگوئيد كسي را كه  آنهابه . سانيدشنيده ايد به گوش مردم جهان بر

بگويم كه به زودي كسي ظاهر خواهد شد كه از وجود او  ه ام به شماآمدمن . شما پيام خداوند را آورده است
به نام خداوند . كنيد آمادهشما بايد راه را براي روز ظهور مهيا و . روي زمين بهشت برين خواهد گرديد تمام

  ».ه فتح و پيروزي با شما خواهد بودقيام كنيد و مطمئن باشيد ك
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گرفتار دشمنان  آنهابعضي از . في رفتنده طرپراكنده شدند و هر كدام ب »يحروف ح«به اين ترتيب 
ولي هر چه بود شعله هائي كه بايد در شب . ان را در راه ايمانشان فدا كردندگرديدند و جان خودش خونخوار

سراسر ايران برافروخته گرديد و هنوز مدت كوتاهي نگذشته بود كه  ،تاريك بر فراز كوهي بلند روشن مي شد
و به طرف نجف و كربلا براه خارج شد علي بسطامي به امر حضرت اعلي از شيراز  ملا. از نور آن روشن شد

اين ها همان . م و بي ايمان گرديد و در سختي بسيار افتاداما چيزي نگذشته بود كه گرفتار مردمان ظال. افتاد
و  بودند كه حاضر نمي شدند حرف راستي را از زبان كسي بشنوند و دلشان نمي خواست قدرت يكسان

  .مقامشان را از دست بدهند
. دبيايد و برايشان از كسي كه انتظارش را مي كشيدند حرف بزن آسماناي از  مردم منتظر بودند فرشته

كنند كه نمي دانستند كه ملا علي به پاكي فرشته ها بود و نمي توانستند باور  آنها. ه بودآمداما حالا ملا علي 
ملا علي بهشت را ديده بود او در سخنان حضرت . اما حقيقت داشت .ه استآمدملا علي از بهشت خداوند 

  .مهربان بود و همه را دوست داشتاعلي بهشت را پيدا كرده بود و به اندازة فرشته ها 
، اما بعد از مدتي. بردند دعاقبت ملا علي را دستگير كردند و به بغدا. در نجف اتفاقات زيادي افتاد

راه  همين قدر معلوم است كه او اولين كسي بود كه در ديار غربت و در. سيدديگر خبري از او به كسي نر
  .جان خود را فدا كرد ،حضرت اعلي ،محبوبش

  
  
  


